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زیر آسمان فیروزه اى

جشنواره انسی
 برندگانش  را  شناخت

انیمیشــن «فرار» ساخته جوناس پوهر راسموسن  �
برنده بزرگ جوایز انســی موفق شد هم جایزه بهترین 
فیلم بلند را کســب کند و هم جایزه بهترین موسیقی 

اورجینال را از آن خود کند.
این فیلم که در جشــنواره ســاندنس به عنوان 
برنده جایزه بزرگ هیئت داوری از ســینمای جهان 
انتخاب شده بود و در جشنواره گوتبورگ هم جایزه 
بهترین مستند نوردیک را برد، به عنوان یک داستان 
فلســفی و پیچیده از فرار توصیف شــده و داستان 
واقعی امیــن در آســتانه ازدواج را تصویر می کند 
که تصمیــم می گیرد بخش پنهــان زندگی اش در 
۲۰ ســال گذشــته را عیان کند. در این فیلم داستان 
دراماتیک زندگی امین به عنوان یک پناهنده افغان 
به دانمارک تصویر شــده است. جایزه هیئت داوران 
هم به «معاد آفتابی من» اولین فیلم بلند ســاخته 
میکائــلا پاولاتــووا اهدا شــد. این فیلــم محصول 
مشــترک جمهــوری چک و فرانســه و دربــاره زن 
جوانی از چک اســت که با یک مــرد افغان ازدواج 
می کنــد و به زندگی در افغانســتان در دوره پس از 
طالبان می پردازد. انســی کمتر به موضوعی خاص 
به طور ویژه در جشنواره پرداخته اما موضوع اصلی 
فیلم های امســال و به ویژه برندگان بر مهاجرت و 
پناهندگی استوار بود. فیلم «عبور» ساخته فلورانس 
میاهی نیز کــه در بخش رقابت اصلی جای گرفت 
اولین انیمیشــن بلند روی شیشه اســت که فرار از 
یک کشور نامشــخص اروپای شرقی را تصویر کرده 
اســت. «پوسته» ســاخته ســاموئل پتی و سیلیون 
مانی هم جایزه کریســتال بهتریــن فیلم کوتاه را در 
بخش رقابتی از آن خود کرد. این انیمیشــن با مداد 
نقاشی شــده و درباره زندگی در خانه سالمندان در 
سوئیس است. در بخش فیلم کوتاه «تخم مرغ های 
عید پاک» انیمیشن دوبعدی نیکلاس کیپینس برنده 
جایزه داوران شــد. این فیلم درباره دو جوان در یک 
رستوران چینی است که می خواهند پرنده عجیبی را 

به فروش برسانند.

شبکه نسیم تدارک تابستانی دید
فصل اول مســابقه بزرگ «دورهمی» با اجرا و  �

کارگردانــی مهران مدیــری در این دوره به پخش 
خود ادامه می دهد. این برنامه با رویکرد آموزشی 
و برپایه آگاهی بخشــی طراحی و تولید شده است 
و با ســؤالات فرهنگی، هنری، ادبیات و تاریخ و... 
بســتری مناســب برای سرگرمی و نشــاط آفرینی 
را ایجاد می کند. ۱۲۸ نفر شــرکت کننده در فصل 
نخســت این برنامه از میان بیش از شش هزار نفر 
شــرکت کننده در آزمون ورودی آنلاین و حضوری 
برای «دورهمی» انتخاب شده اند که با حضور در 
مراحل مسابقه به فینال و جایزه این برنامه دست 
خواهند یافت. «دورهمی» روزهای جمعه تا دوشنبه 
هر هفته ســاعت ۲۳ از شبکه نسیم پخش می شود. 
«خندوانه» در ادامه فصل هفتم با کارگردانی و اجرای 
رامبد جوان با دعوت از میهمانان نام آشنا در روزهای 
سه شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۳ به پخش خود ادامه 
می دهد که اتفاقات مهمی را در پی خواهد داشــت. 
مجموعه طنز تلویزیونی «دســت انداز» دیگر عنوانی 
است که از سال جدید با توجه به رویکرد شبکه نسیم 
طراحی و تولید شــده اســت. ایــن مجموعه آیتمی، 
شــوخی با برنامه های تلویزیونی را محور اصلی قرار 
داده و بــا آیتم های متنوع، فضایی دلنشــین را خلق 
کرده اســت. علاقه مندان می توانند ایــن برنامه را به 
کارگردانی شهاب عباســی و بازی آرش میراحمدی، 
ابراهیم شفیعی، کوروش معصومی، مرتضی رستمی، 
سوسن  پرور، میثم رستگاری و... هر شب ساعت ۲۱:۳۰ 

از شبکه نسیم تماشا کنند.
«ورزشیا» عنوانی برای دوســتداران دنیای ورزش 
اســت که با نگاه بــه جذابیت این حــوزه، طراحی و 
پیش بینی شده است و در ایام رقابت های یورو ۲۰۲۰ بر 
وجه سرگرمی و نشاط آفرینی که زیر پوست رقابت های 

فوتبال جریان دارد، متمرکز شده است.
ایــن برنامــه بــا آیتم هــای متعددی بــا معرفی 
کشــورهای شــرکت کننده، عــلاوه بر نگاهی شــاد و 
ســرگرم کننده بــه اتفاقات جــام ملت هــای اروپا، با 
زبانی طنز این رویداد را بررســی می کند. علاقه مندان 
می توانند این برنامه را هر شب ساعت ۲۲:۱۵ به تماشا 

بنشینند.
«کارســتون» با میثم درویشان پور به سراغ مشاغل 
و فضاهای کاری مختلــف می رود و ضمن تجربه آن 
شغل، لحظات شاد و سرگرم کننده ای را خلق می کند. 
این برنامه شــنبه تا چهارشــنبه ســاعت ۲۲:۱۵ روی 
آنتن می رود. «حالا برعکس» مجموعه ای اســت که 
با نگاهی متفاوت فراینــد تولید برنامه تلویزیونی را با 
نمایی طنز به تصویر می کشــد و در این مســیر پشت 
صحنه برنامــه «خندوانه» را بســتر روایت خود قرار 
داده است. این مجموعه برداشتی طنزگونه از برنامه 
خندوانه اســت که با کارگردانــی محمود کریمی و با 
بازی حامد همایون خواننده پاپ کشــورمان، در کنار 
جمعی از بازیگران باســابقه تئاتر و تعدادی از اهالی 

«خندوانه» برای تابستان تدارک دیده شده است.
«حالا برعکس» ســعی دارد اتفاقات تولید برنامه 
را از دریچه ای متفاوت و با لحنی شــیرین به نمایش 
بگــذارد و هر شــب ســاعت ۲۱ میهمــان خانه های 

مخاطبان باشد.
«هوش برتر» نیز بر اســاس روال گذشته با فرمی 
نوین، دکوری هوشمند و ســاختاری کاملا متفاوت با 
حضور شرکت کنندگان برتر خود با اجرای آریا طاهری 

هر روز ساعت ۱۹ پخش می شود.

دریچه

۲  جایزه جشنواره فیلم شانگهای 
برای «مسیر  معکوس»

«مســیر معکــوس» ســاخته ابوالفضل جلیلی  �
برنــده دو جایزه بهتریــن کارگردانــی و بازیگر مرد 
از جشــنواره بین المللی فیلم شــانگهای چین شد. 
«مســیر معکوس» ســاخته ابوالفضــل جلیلی که 
تنها نماینده  ســینمای ایران در بخش رقابتی اصلی 
جشــنواره فیلم شــانگهای بود، در نهایت موفق به 
دریافت جایزه بهترین کارگردانی (ابوالفضل جلیلی) 
و بهتریــن بازیگر مرد (پویان شــکری) از این رویداد 
سینمایی شد. پویان شکری، مهدیار اصغری، مسعود 
ناجی، محمدحســین پاکدامن، فائزه یوسفی، عباس 
تقی آبادی، فهیمه مؤمنی، سام حسنی پامساری، هلیا 
حسن زاده، حسین محروقی، کوروش خزایی و میلاد 

نوابی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
بیســت وچهارمین دوره ایــن جشــنواره از ۱۱ تا 
۲۰ ژوئــن (۲۱ تا ۳۰ خرادماه) در چین برگزار شــد و 
چنــد فیلم ایرانــی دیگر نیز میهمان این جشــنواره 
سینمایی بودند. در بخش پانورامای جشنواره فیلم 
شانگهای نیز «خورشید» ســاخته مجید مجیدی و 
«دشت خاموش» ســاخته احمد بهرامی، «داستان 
دست انداز» ســاخته کمال تبریزی در اولین حضور 
جهانی اش، «بی سر» ساخته کاوه سجادی حسینی، 
«باریکه» ســاخته عبدالرضا کاهانــی، «مجبوریم» 
ســاخته رضا درمیشــیان، «پســران دریا» از افشین 
هاشــمی و «درخت گردو» ســاخته محمدحسین 
مهدویان حضور دارند. انیمیشــن «نهنگ ســفید» 
ســاخته امیر مهــران در بخــش فیلم هــای کوتاه 
پانورامــا و «مایا» به کارگردانی جمشــید مجددی و 
آنســون هارتفورد و محصول ایران و انگلستان هم 
در بخش مســتند پانوراما به روی پرده می روند. در 
بخش هفته فیلم کمربند و جاده جشنواره شانگهای 
هم فیلم های «روباه در یک ســوراخ» ساخته آرمان 
ریاحی و محصول اتریش و «شــنای پروانه» ساخته 

محمد کارت روی پرده می روند.

بازتاب نمایش فیلم ایرانی
 در فضای  روباز   برلین

ایســنا: فیلم «قصیده گاو ســفید» به عنوان یکی  �
از فیلم های بخش رقابتی اصلی جشــنواره برلین در 
بخش تابستانی این رویداد سینمایی در سالن های روباز 
به روی پرده رفت. بخش دوم و تابســتانی جشنواره 
فیلم برلین از ۱۹ خرداد (۹ ژوئن) آغاز شــده و تا فردا 
۳۰ خرداد (۲۰ ژوئن) ادامه خواهد داشــت و طی آن 
مجموعه ای منتخب از آثار جشــنواره در ۱۷ سینمای 
روباز شــهر برلین به روی پرده رفتنــد. فیلم «قصیده 
گاو ســفید» ساخته بهتاش صناعی ها و مریم مقدم و 
تهیه کنندگی غلامرضا موسوی که در بخش مسابقه 
اصلی جشنواره برلین حضور دارد، اولین نمایش خود 
را در تاریخ ۱۷ ژوئن (پنجشنبه ۲۷ خرداد) تجربه کرد 
و پــس از آن روز ۱۸ ژوئن (۲۸ خــرداد) دومین و ۲۹ 
خرداد ســومین و آخرین نمایش خود را در جشنواره 
برلین داشت. بهتاش صناعی ها، مریم مقدم، علیرضا 
ثانی فر و غلامرضا موسوی از عوامل این فیلم هستند 
که در فوتوکال و فرش قرمز این فیلم حاضر شــدند. 
«پیتر دبروگ» منتقد ورایتی، «اریک کان» از ایندی وایر 
و «سارا وارد» از اسکرین از جمله منتقدانی هستند که 
با انتشار یادداشت هایی جداگانه درباره فیلم «قصیده 
گاو ســفید» به تمجید از داستان درگیرکننده، عمیق و 
تکان دهنده این فیلم، بازی های درخشــان و دقت در 
ســاخت این فیلم ازســوی بهتاش صناعی ها و مریم 
مقــدم پرداخته و این دو کارگردان جوان را صدایی نو 
در سینمای ایران توصیف کرده اند. اغلب این منتقدان 
فیلم «قصیده گاو ســفید» را یادآور فیلم «جدایی نادر 
از سیمین» ســاخته اصغر فرهادی و «شیطان وجود 
ندارد» از محمد رســول اُف دانسته اند که هر دو فیلم 
موفق به کسب جایزه خرس طلای بهترین فیلم برای 
سینمای ایران شده اند. امسال جشنواره فیلم برلین به 
ســبب محدویت های ناشی از شیوع ویروس کرونا در 
دو مرحله برنامه ریزی شده است و مرحله نخست آن 
از اول تــا پنجم مارس (۱۱ تا ۱۵ اســفند) و به صورت 
مجازی میزبان رویدادهای مرتبط با صنعت سینما از 

جمله بازار فیلم اروپا (EFM) بود.

یک بخش جدید به جشنواره کن 
اضافه شد

هفتادوچهارمین جشنواره فیلم کن برای نخستین  �
بار در بخشــی ویژه به نمایش آثار داستانی و مستند 
دربــاره تغییرات اقلیمــی می پــردازد. در این بخش 
که «ســینما برای اقلیم» نام گذاری شــده اســت در 
مجموع یک فیلم داســتانی و شش مستند در حوزه 
مسائل زیست محیطی به نمایش گذاشته خواهد شد. 
«جنگ صلیبی» ساخته «لوئیس گارل» از فرانسه تنها 
فیلم داســتانی این بخش است که «لوئیس گارل» با 
همــکاری با «ژان کلود کریر» فیلم نامه نویس شــهیر 
فرانســوی که در مــاه فوریه درگذشــت، نگارش آن 
را بر عهده داشــته است. مســتندهای «بالای آب» به 
کارگردانی «آیســا مایگا» (نیجر و فرانسه)، «شیاطین 
ناپیــدا» ســاخته «راهول جــان» (هنــد)، «حیوان» 
ســاخته «کریل دیون» (فرانسه)، «خیلی متأسفم» به 
کارگردانی «ژائو لیانگ» (فرانســه و چین)، «بزرگ  تر از 
ما» به کارگردانی «فلوره واســر» (فرانســه) و «پلنگ 
برفــی» از «ماری آمیگو» (فرانســه) دیگر فیلم هایی 
هستند که در این بخش به نمایش گذاشته می شوند. 
هفتادوچهارمین دوره جشــنواره کن از ۶ تا ۱۷ جولای 

(۱۵ تا ۲۶ تیر) برگزار می شود.

سال هجدهم    شماره 4032 سه شنبه   1  تیر  1400

ویژه ای  فیلــم  «گزارش»  بهناز شــیربانی: 
اســت. هم در کارنامه کارگردانش عباس 
کیارســتمی که به یقین به عنــوان تجربه 
نخســتین فیلم بلند در زمان خودش چند 
گام به جلــو بوده و وقتی پس از ســال ها 
بار دیگــر مرورش می کنیم، نــگاه مؤلف و 
ســازنده اش را بیشتر تحســین می کنیم. از 
ساخت این فیلم ۴۴ سال می گذرد؛ فیلمی 
بــه تهیه کنندگی بهمن فرمــان آرا که خود 
دلیــل محکم تری برای چرایــی ماندگاری 
فیلم است. به بهانه زادروز خالق این اثر با 

بهمن فرمان آرا هم صحبت شدیم.
اینکه ایده ساخت فیلم «گزارش» چطور 
با فرمان آرا در میان گذاشــته شــد؟ روایت 
جالبــی دارد. «من کارهای عبــاس را دیده 
بودم، ولی آشــنایی شــخصی با او نداشتم. 
روزی کــه با طــرح فیلم «گــزارش» پیش 
من آمد، ســاعتی صحبت کردیم و با همان 
طرحی که نوشــته بود، آمادگــی ام را برای 
ســاخت فیلم اعلام کردم. به عباس گفتم 
باید فیلم نامه را آماده کنی و تعجب کرد که 

بدون هیچ معطلــی و ادا و اصولی طرح را قبول کردم. 
رفت فیلم نامه را نوشــت و ساخت فیلم را آغاز کردیم و 
دوستی ما هم شروع شد و تا زمان مرگش ادامه داشت.

اما وقتی به فیلم «گــزارش» فکر می کنم نه به این 
دلیــل که تهیه کننده فیلم بودم، به عنوان یک مخاطب 
می توانــم بگویم ایــن فیلم یکی از بهتریــن فیلم های 
اجتماعی اســت که عباس ســاخته. همــان زمان هم 
گرفتاری هــای روابــط انســانی و اجتماعــی و اداری 
درهم تنیده بــود. خاطرم هســت روز اول فیلم برداری 
پیــش من آمد و گفــت: «باید فیلم بــرداری رو تعطیل 
کنیم». ظاهرا دختربچه ای که در فیلم بازی می کرد، از 
همــان دقایق اول فیلم برداری، بدقلقی می کرد. عباس 
هم که به این مســائل خیلی حســاس بود، خواســت 
کــه فیلم برداری تعطیل شــود و معتقد بود با این بچه 
نمی تــوان ادامه داد. راننــده ای در گروه داشــتیم که 
برای امضای برگه حقوقش پیش من آمد و از شــرایط 
فیلم برداری باخبر بود. پیشنهاد جالبی داد. خواست که 
دختر خواهرش که بسیار اجتماعی و خوش مشرب بود 

را برای تست و بازی به لوکیشن بیاورد. قبول کردیم. به 
محض اینکه دختر وارد لوکیشــن شــد و پدر و مادرش 
را در فیلــم به او معرفی کردیم، این دختر چهارســاله 
به ســرعت با اعضای گروه و بازیگــران ارتباط گرفت و 
اصلا همه چیز برای ما شــبیه معجزه بــود. این دختر 
آن قدر باهوش بود که در ســکانس دعوای پدر و مادر، 
در حالی که گریه می کند و تلفن خانه زنگ می زند، تلفن 
را برمــی دارد و جواب می دهد. این دختر بســیار خوب 
بازی کرد و «گزارش» هم در نتیجه فیلمی شــد که در 

کارنامه خود عباس هم بسیار مهم است».
فرمان آرا در پاســخ به این پرسش که ساخت چنین 
فیلمی در آن زمان ریسک محسوب می شد و به عنوان 
تهیه کننده چطور به چنین ســینمایی ورود کرد؟ گفت: 
«زمانی که مدیر شــرکت گسترش صنایع سینمای ایران 
بودم، برنامه ای داشتم مبنی بر اینکه سینمای متفاوتی 
را در ایــران گســترش بدهم. فیلم صحــرای تاتارها را 
ســاختیم، هدف ما ســاخت فیلم هایی بود که اساســا 
در ســینمای تجاری آن زمان جایی نداشتند. به همین 

جهت چون فیلم های کوتاه عباس کیارســتمی را دیده 
بودم، شــک نداشتم که فیلم ســاز توانمندی است. اما 
زمانی که مدیریت شــرکت گســترش صنایع ســینمای 
ایران به من ســپرده شد، «شــازده احتجاب» را ساخته 
بودم که جایزه جشــنواره جهانی فیلم تهران را گرفت 
و بسیار سروصدا کرد. تهیه کننده ای نبودم که سناریو را 
نشناسم. با خودم فکر می کردم اسم من در تیتراژ فیلم 
خواهد آمد، بنابراین باید دقت بیشتری در انتخاب هایم 
داشته باشم. خوشــبختانه با عباس کیارستمی راحت 
بودم و بدون مشکل فیلم ساخته شد. عباس فیلم نامه 
«گزارش» را نوشت، وقتی به سراغ انتخاب بازیگر رفتیم 
انتخاب های خوبی داشتیم و عمدتا از دید یک کارگردان 

به فیلم نگاه می کردم».
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «عباس 
زمانی به شــهرت رسید که کاملا یک هنرمند پخته بود. 
او هم نجاری می کــرد، هم کارگردان بود. عکاســی و 
نقاشی هم از دیگر هنرهایش بود. آدمی با مشخصاتی 
خاص کــه چندوجهی بود. اینکــه اواخر دوران کارش 

بازگشــتی به فیلم های گذشــته اش کرد، 
برایم جالب بود. در فیلم های «کپی برابر 
اصــل» یا «مثل یک عاشــق» به نوعی به 
سبک فیلم «گزارش» رجعت کرده بود. به 
همین جهت فکر می کنم راهی که رفت و 
تمرینی که داشــت، فصل جدیدی در کار 
سینمایی اش بود. می دانم شهیدثالث هم 
قبــل از عباس چنین کاری کــرده بود، اما 
عباس به خاطــر چندوجهی بودنش از این 
موفقیت توانســت آثاری خلق کند که با 
مخاطب خارجی هم ارتباط بسیار خوبی 

برقرار کند».
کارگــردان فیلم «خانــه ای روی آب» 
دربــاره عکس العمل هــا بعد از ســاخت 
«گزارش» گفت: «همــواره در مملکت ما 
این اشــکال وجود داشــته که تعداد کمی 
از افــراد وقتــی فیلم نامــه را می خوانند، 
در ذهنشــان فیلــم را می بیننــد. بارهــا 
پیش آمــده فیلم نامه ای را بــرای افرادی 
فرســتادم و متوجه آن نشــده اند و بعد از 
ســاخت فیلم برایشان فهم شده است. به 
نظــرم کار اســتثنائی آن بود که به عنــوان تهیه کننده با 
افراد خاصی کار کردم. عباس کیارســتمی هنرمند بود. 
متأســفانه فرصت نشد با مهرجویی کار کنم یا با نعمت 
حقیقی فیلم بسازیم اما همین اندک فیلمی که به عنوان 
تهیه کننده در کنار کارگردان های خوبی حضور داشــتم، 
توانستم به بخشــی از هدفی که مشــخص کرده بودم 
برســم. خاطرم هســت پیش از آنکه فیلم «گزارش» را 
شروع کنیم در فستیوال بین المللی فیلم تهران در بخشی 
از این جشــنواره، چند فیلم  کوتاه از عباس کیارســتمی 
نمایش داده شــد، بعــد زمانی که برای اجازه ســاخت 
«گزارش» اقدام کردیم، گفتند کیارســتمی تابه حال فیلم 
نساخته اســت و اجازه نمی دهیم فیلم بلند بسازد. بعد 
از آن نامه ای به وزیر نوشتم و گفتم که در جشنواره چند 
فیلم کوتاه از عباس نمایش داده شده است و در نهایت 
اجازه ســاخت «گزارش» صادر شد. با وجود اینکه گفته 
می شود در این مملکت هنر نزد ایرانیان است و بس، فکر 
می کنم هیچ آوانســی به هنر و هنرمند داده نمی شــود، 

مگر اینکه مجبور شوند.

احمد شاهوند: محمدحســین مهدویان در اولین تجربه 
سریال ســازی داســتانی اش بــا اینکــه جاه طلبی های 
«آخرین روزهای زمستان»، «ایستاده در غبار»، «ماجرای 
نیمــروز (یک و دو)» و «درخت گردو» را در اجرا ندارد، 
امــا کارگردانی درجه یک و کاربلد نشــان داده اســت. 
«زخم کاری» در همه ابعاد اجرایی اش، استاندارد است 
و این شــاید کمترین توقع از کارگردانی اســت که پس 
از حــدود نیم دهه موفقیت در مدیوم ســینما بار دیگر 
به سریال ســازی و این بار از نوع داستانی اش وی آورده 
است. سه رکن اساســی هر اثری اعم از فیلم و سریال، 
کارگردانــی، فیلم نامه و بازی ها هســتند که عیار آن را 
مشــخص می کنند. در ادامه نگاهی به این سه رکن در 
«زخم کاری» به صورت مجزا دارم که با هم می خوانیم:

کارگردانی
«زخم کاری» در کارگردانی و صد البته فیلم برداری، 
تدوین و موســیقی تا پایان قسمت سوم بی شک بهترین 
و تحســین برانگیزترین ســریال شــبکه نمایش خانگی 
اســت. حتی از اجرای «قورباغه» و دو قسمت ابتدایی 

«می خواهم زنده بمانم» هم بهتر است.
مهدویان در ادامه نگاه تجربه گرایی خود با انتخاب 
دوربیــن ناظر و بی طرف که از اولین ســریالش «آخرین 
روزهای زمســتان» می آیــد و طی یک دهه به ســبک 
منحصربه فردی برای او تبدیل شــد، «زخــم کاری» را 
کارگردانی کرده است. با یک فرق اساسی که با توجه به 
انتخاب داســتان و فضا و روابط بین کاراکترها، از نکات 
مثبت کارگردانی مهدویان است. دوربین ناآرام و بی قرار 
و روی دســت جایش را به دوربیــن آرام و موقر و البته 
همچنان بی طرف داده اســت. با وجود فضای ملتهب 
داســتان، اما این بار دیگر از تکان هــای عصبی دوربین 
خبری نیســت. این دفعه التهاب از حرکت بطئی و آرام 
دوربین به درون شــخصیت ها می آید. مهدویان شــاید 
اولین کارگردانی باشــد کــه در دو دهه اخیر بار دیگر از 
تکنیک کلیشه ای و کهنه شده «زوم فوروارد» و در موارد 

معدود «زوم بک» به نحو احســن و به شــدت کاربردی 
بهره گرفته اســت. در واقع او این تکنیک قدیمی را بار 

دیگر در سینمای ایران زنده کرده است.
میزانســن های حساب شــده، از دیگر نــکات مثبت 
«زخم کاری» اســت کــه مهدویان نشــان داده در آن 
به اســتادی رسیده اســت. برای نمونه به فصل پایانی 
قسمت ســوم اشــاره می کنم که تا اینجا شاه سکانس 
این ســریال بوده. نوع آمدن مالــک به خانه حاج عمو، 
موقعیت روبه روشــدن او با افراد فامیل، بی اعتنایی او 
به جمع و حرف هایشــان و ســپس ســهم خواهی اش 
کــه عصبانیت و هجــوم ناصر را در پــی دارد که افراد 
فامیل با نزدیک شــدن به او (چیدمــان آدم ها کنار هم 
بــرای رویارویــی با افشــای حقیقت توســط مالک که 
قابی به شــدت زیبا خلق می شود) قصد دارند جلویش 
را بگیرنــد، مالک تنها و پرقــدرت بازی را در برابر جمع 
فامیل برنده می شود. تنها می ماند نکته ای که همچنان 
برایم جای ســؤال اســت و دلیلش را متوجه نشده ام: 
مکث هــای یکی دو ثانیه ای ســیاه رنگ بیــن فصل ها. 
امیــدوارم با انتشــار فصل هــای جدید ایــن ترجیع بند 

تعجب برانگیز تعریفی برای حضورش داشته باشد.
بازی ها

جــواد عزتی تا قبل از فصل پایان قســمت ســوم، 
همانــی بود که از او انتظار می رفــت، نه کم و نه البته 
بیشــتر؛ اما با اجرای معرکه اش در جلســه خانه حاج 
عمو برای تعیین تکلیف ســهم ها، ناگهان چشــم ها را 
به ســمت خود خیره کرد. گویــی پدرخوانده ای ایرانی 
متولد شــده اســت. بی تفاوتی او در جلسه درحالی که 
مشــغول بازی با پرزهای روی جورابش اســت (البته 
در قســمت اول و در جلســه با نروژی هــا هم بی اعتنا 
به جلســه بــا فندکش مشــغول بود)، در ســکوت به 
حرف هــا گــوش می دهد و ســپس نوبت اوســت که 
هنرنمایی کند. همان طور که افراد فامیل مات و مبهوت 
حرف های مالک شده اند، تماشاگران هم مات و مبهوت 

نقش آفرینی مثال زدنی جواد عزتی می شــوند. به ویژه  
جایــی که فریاد می زند: «ســودابه». لبخنــد معنی دار 
او هنگام خروج از خانه حاج عمو در حالی ســیگاری 
لای انگشتانش دارد، تا مدت ها در یاد مخاطب خواهد 
ماند. رعنا آزادی ور هرچند بهترین بازی کارنامه عمرش 
را انجــام داده امــا انتخاب خوبی برای نقش ســمیرا 
نیست. سمیرا را بازیگری باید بازی می کرد که در چهره 
و حــرکات و رفتارش اصل جنس باشــد و آزادی ور آن 

ابهت و بزرگی را ندارد.
سعید چنگیزیان هم عالی است و به خوبی از عهده 
نقش ناصــر برآمده اســت. عصبانیــت و حرصش از 
سهم خواهی مالک در همان فصل پایانی قسمت سوم 

دیدنی است.
بی نهایــت خوشــحالم که پــس از مدت ها دوری، 
سیاوش طهمورث را می بینم که بار دیگر توانایی هایش 
را به رخ مخاطبان کشیده است. او با اینکه گرد پیری بر 
چهره اش نشسته اما بیان و چهره اش همچنان صلابت 
دارد. عبــاس جمشــیدی در دومیــن همــکاری اش با 
مهدویان سرانجام موفق شد توانایی هایش را در ایفای 
یک نقش جدی نشــان دهد. تنها نقطه ضعف قسمت 
ســوم قطعا شــخصیت منصوره و بازی هانیه توسلی 
است. منصوره نه تنها کاراکتر ویژه ای تصویر نشده، بلکه 
هانیه توسلی هم موفق نشده چیزی به آن اضافه کند. 
گویی «هستی» از ســریال «میوه ممنوعه» مستقیم به 
«زخم کاری» پرتاب شــده است... اما شاید قضاوت زود 
باشــد. باید منتظر اتفاقات بعــدی و عکس العمل های 

کاراکترها با جان بخشی بازیگران به آنها باشیم.
فیلم نامه

مهدویانِ نویســنده تمامی ســعی اش بر این بوده 
که به رمان «بیســت زخــم کاری» وفــادار بماند. نام 
شــخصیت های اصلی، رونــد داســتان و حتی برخی 
دیالوگ هــا بــا کوچک تریــن تغییــر در فیلم نامه هم 
آمده انــد و ضمن اینکه اســکلت اصلــی فیلم نامه و 

رمان بر پایه ســاختار اصلی «مکبث» شکســپیر است، 
شــاید چندان نتــوان هنر نویســندگی مهدویان در این 
سریال را به چالش کشــید اما اگر بخواهم نیمه خالی 
لیوان فیلم نامه را ببینم، شــخصیت پردازی کلیشه ای 
در قســمت اول بیشــتر از هر بخش دیگری به چشم 
می آیــد. زن زورگــو و طماع (ســمیرا)، مــرد منفعل 
باهــوش! (مالکی)، بــزرگ خاندانِ همیشــگی (حاج 
عمو) و عموزاده حســود (ناصر) و یک ســری کاراکتر 
که نویســنده حتی به خودش زحمت نداده در قسمت 
اول در حــد یک جمله معرفی شــان کنــد: نجفی (با 
تکیه کلام کلیشــه ای و زیادی نخ نمــای «دهنتو...!»)، 
اخوان و احمد مظفری. این سه شخصیت نه نسبتشان 
معلوم است و نه حضورشان تعریفی دارد. اینجاست 
که مهدویان با عدم آگاهی نسبت به دو مدیوم «رمان» 
و «تصویــر» با وفاداری به «رمــان» به لحاظ تصویری 
نتوانسته تمهیدی برای معرفی آدم های زیاد قصه اش 
بیندیشــد. البته ناگفته نماند که در قسمت های دوم و 
سوم این نقص برطرف می شود اما برای ارزش گذاری، 
قســمت اول یک سریال است که عیار آن را تا حدودی 
تعیین می کند. دیالوگ نویسی «زخم کاری» درحالی که 
روان و خوب است اما می توانســت خیلی بهتر باشد. 
متأســفانه دیالوگ نویســی در ایران اصلا و ابدا جدی 
گرفتــه نمی شــود و ایــن در حالی اســت که بخش 
اعظمی از مانــدگاری «قیصر»، «طوقــی»، «گوزن ها» 
و اکثر ســاخته های مســعود کیمیایــی و علی حاتمی 
مرهون دیالوگ های به غایت زیبا و تأثیرگذار و شنیدنی 
آنهاست. امیدوارم «زخم کاری» با سطح توقعی که در 
پایان بندی قسمت سوم برای مخاطب به وجود آورده 
و رضایت بی ســابقه ۹۹ درصدی مخاطب را در سایت 
و اپلیکیشــن فیلیمو ثبت کرده، با همین فرمان تا انتها 
پیش برود تا در پایان شاهد ثبت یک سریال درجه یک و 
دیدنی در شبکه نمایش خانگی و کارنامه موفقیت آمیز 

محمدحسین مهدویان باشیم.

گفت وگو  با  بهمن فرمان آرا درباره فیلم «گزارش» به بهانه زادروز  عباس کیارستمی

از دید یک کارگردان به فیلم نگاه می کردم

تولد پدرخوانده ایرانى

خیلی عجیب اســت که در جــاده رودبار بودم که از خانم شــیربانی 
پیام دریافت کردم که از من خواســته بودند متنی به مناســبت تولد آقای 
کیارستمی بنویسم. بی شک که ایشان از علاقه و ارادت من نسبت به عباس 
کیارســتمی باخبر بودند و باعث افتخار من اســت که چند خطی برایشان 
بنویسم. متأسفانه من جزء شــاگردان حضوری آقای کیارستمی نبودم؛ اما 
بدون شک یکی از هزاران سینماگر در جهانم که شاگرد غیر حضوری ایشانم 
و همیشه این حســرت با من است که چطور هیچ وقت از نزدیک ایشان را 
ملاقات نکرده ام و طبعا خاطره ای هم برای نوشــتن ندارم. برای من آقای 
کیارستمی فقط یک فیلم ساز نیست. به نظرم ایشان عارف زمانه ما بودند. 
کســی که برای روشن کردن راهی برای سفر درون آمده و این کار را با زبان 
ســینما، شــعر، عکس و... انجام داد. بســیار برایم پیش آمده که به وقت 

نوشتن یا ساخت فیلم به یأس رسیده ام؛ ولی با دیدن یکی از مصاحبه های 
عباس کیارســتمی یا خواندن چند هایکو از او، امیدوار به کارم برگشته ام، 
انگار در کلامشان کلید واژه هایی با نور وجود دارد که در جان دل می نشیند 

و در روح نفوذ می کند و راهی جدید در تو پیدا می شود.

فیلم های او را چندین بار دیده ام؛ اما اگر یکی را انتخاب کنم، بدون شک 
فیلم کلوزآپ خواهد بود. به نظرم کلوزآپ تنها فیلم سینمای جهان است 

که پر از لایه و مفاهیم در باب زندگی است؛ در باب امید، رؤیا و عشق.
چه خوشــبختم که در زمانه ایشــان زندگی کرده ام، زادروزتان مبارک 
آقای عباس کیارســتمی عزیز و دوست داشــتنی. دوســت دارم متنم را با 
دکلمه ای از ایشان به پایان برسانم. «راه بیان رفتن آدمی است در پی توشه 
و زاد؛ و راه تحرک جان است که آرام ندارد و جسم مرکب جان است تا از 
منزلی به منزلی سفر کند و هرکه از مرکب خود غافل شود، سفر او به پایان 
نخواهد رســید و سفر آدمی را پایانی نیست و راه های ما، چون ماست: گاه 
سنگلاخ، گاه آباد، گاه پیچ واپیچ، گاه راست و راه هایی که بر زمین می کشیم، 
خراشــی اســت بر زمین و ما راه هایی دیگر در خود داریم؛ راهی از اندوه، 
راهی از شــادمانی، راهی از دوست داشــتن، راهی از اندیشــیدن، راهی از 
رســتن و گاهی راهی که انزجار ماســت؛ راهی که شکســت آدمی است؛ 
راهــی که به هیچ جا نمی رود. راه بی فرجام؛ چنــان رودی به مرداب. راه، 
زندگی اســت. راه، خود آدمی اســت و آدمی راهی است هرچند کوچک، 

روان بر صفحه بی کران هستی؛ گاه بی فرجام، گاه نیک فرجام».

عارف زمانه ما بود
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